
 135 طنز مرگ در شعر شاملو ییمحتوا یهامؤلفه یواکاو

 

 طنز مرگ در شعر شاملو ییمحتوا یهامؤلفه یواکاو
 

 *حسین سلیمی1- مسعود کازرانی2
 

 سئول( رایانامه:. )نویسندة مرانیا ،بوشهر ،فارس جیدانشگاه خل ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد .1

hsalimi@pgu.ac.ir  

 .رانیا ،بوشهر ،فارس جیدانشگاه خل ،یداریپا اتیادب ،ارشد یکارشناس یدانشجو .2

 

 چکیده          (135-154)اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

طنز  که یهنگام .است آن بودن آورخنده، طنزکارکردهای  نیترمهم یکی از

 به کار گرفته شود؛ در رابطه با مفاهیم فاخر و تراژیکی مانند مرگ و نیستی

زود ی، ابیآسان ،آوریخنده مانند ،ین خودبنیادکارکردهای  ازدور شدن  با

 .شودیم کشیده هناکیاندو وگزندگی به ش ذهنی مخاطب و ... رهایی و فهم

گاهی در ادبیات پای خود  های بشر،دغدغه نیتریاصلیکی از  عنوانبهمرگ 

یک مضمون طنزآمیز  عنوانبهاست. در این پژوهش مرگ  بازکردهرا به طنز 

است.  قرارگرفتهدر اشعار احمد شاملو مورد واکاوی  و تحقیر تمسخرقابلو 

پلی برای شناسایی هنجارشکنی شاملو در  عنوانبهطنزِ مرگ  در این مقاله

ها از اشعار ایشان شده و مؤلفه لیوتحلهیتجزۀ مرگ در شعر خود، مسئلابراز 

ی مرگ، طنزآمیزی با ریگآسانی و انگارسهلاز:  اندعبارتکه  شدهاستخراج

تحقیر زندگی، تغییر در کارکرد مرگ، تمسخر مرگ، تمسخر زندگی، 

سزاوارتر بودن انسان از زیست در این جهان و قطعیت مرگ و اصالت دادن 

آسای دو کند؛ آمیختگی معجزهبه آن. آنچه این پژوهش را دارای اهمیت می

ز توسط شاملو در پوشش طن تراژیک و جدی، یعنی مرگ و زندگی مقولۀ

 است.

 

  :افتیدر خیتار

05/03/1404 
 

 : رشیپذ خیتار
 

01/08/1404 

 های کلیدی:واژه

 مرگ

 طنز مرگ

 طنز تراژیک

 احمد شاملو
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hsalimi@pgu.ac.ir


 1405 انبهار و تابست، ( 9اول )پیاپی ، شمارة سال پنجم های نوین ادبی،پژوهش 136

 

 . مقدمه1

افزون  رایمورد استفاده قرار گرفته ز ینقد اجتماع یاست که برا ییهامقوله نیطنز از نخست

 یفارس اتی. واژة طنز در ادبکندیبه خود جلب م زیخواننده را ن ،یاجتماع یبر سودمند

کار رفته و و ظرافت به حیتلم یبه معن یهقیب خیو تار ستانیس خیدارد. در تار نهیرید یکاربرد

 ینوع نقد اجتماع نیتریتمسخر و طعنه کاربرد داشته است. امروزه طنز به قو یمعنابه زین

گیری بهره (198، 1402)فلاح، و آستر آن غم و رنج است. هیه لااست ک یابدل شده و آن خنده

ای طولانی و درخشان دارد. پژوهشگران از طنز تعاریف از طنز در ادبیات فارسی پیشینه

طنز »اند. در لغت متفاوتی با توجه به کارکرد، خاستگاه، هدف و میزان اثرگذاری آن ارائه نموده

خره کردن، طعنه زدن، عیب کردن، سخن به رمز گفتن و ای عربی است و به معنای مسواژه

اما در اصطلاح، تعاریف گوناگونی  (140: 1385،ی)اصلان «.به استهزا از کسی سخن گفتن است

 هجوآمیز تصویر دادن ضمنکه  است ...یاژهیو روش از عبارت »طنزاز:  اندعبارتاز آن شده که 

را  عیاجتما تلخ حقایق و جامعه مفاسد و معایب ،گیزند ناجور و منفی و زشت از جهات

آنچه این تلخی و گزندگی را در  (36: 1382،پور نیآر) «.دهدیم نمایش زیآمصورت اغراقبه

گیری از توانایی خود در کند، چالشی است که شاعر یا نویسنده با بهرهذهن مخاطب ایجاد می

 دهد. خلق تصویری نامطلوب از رفتارهای بشری در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشان می

نقیصۀ  طرح وی( شاد) خنده ایجاد» :است دارای دو بخش اصلیطنز  که گفت توانیم     

 و این دو تلفیق و آمیزش و طنز هنر است خنده شیرین و نقیصه تلخ استعی )شکوه(. اجتما

وقتی طنز از کارکرد  (146: 1396جوبنی، زادهیعل )صفایی، «.است کیبتر ةمعجز گر،یدعبارتبه

های ابزاری برای بیان عواطف و اندیشه کند و خود رااولیۀ خود که ایجاد خنده است عبور می

و در پوشش طعنه،  داده دست ازبخشی خود را ماهیت فرح ،دهدعمیق و فلسفی قرار می

 یاصهینق یعنی ،باشد بارتراندوهکند. به هر میزان مضمون طنز تمسخر، تحقیر و تقلیل بروز می

 گونهنیا .بود خواهد ترگزنده طنز وتر رنگکم خنده ،باشدتر تلخ شود،یمبیان  طنز ضمنکه 

از دید  .روندیبه شمار م و گزنده یکژترا از جهتی ماهیتی طنزآمیز دارند و از جهت دیگر آثار

مخاطب  در که خواهند بود برجسته مل وکا تیصور در تنها طنز یهاشگرد»تامسون  آلن

این آمیختگی است که سبب  (6: 1389،که)مو آورند.« وجود به خنده و درد از کبمرسی احسا

ایجاد طنزهایی فاخر با مفاهیمی عمیق در آثار برخی از شاعران معاصر ادبیات فارسی شده 

 شاملو و اخوان ثالث از شاعران موفق در این زمینه هستند. ،ادبیات معاصردر  است.

بوده و حتی در اساطیر های بشر ترین دغدغهاشدنیو حل ن نیتربزرگمرگ همواره یکی از      

این اندیشه ( 9: 1402،صحرایی)امامی؛نیز کاربست قوی داشته و سیاهی معادل مرگ بوده است. 
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شاعران  نیتربزرگیکی از  عنوانبهدر شعر شاملو حضور پررنگ و مؤثری دارد. احمد شاملو 

مضامین شعری خود برگزید. شاملو گاه با  عنوانبههای اجتماعی عصر خود را معاصر، دغدغه

کشد و گاهی با ای آسمانی در آغوش میو گاه آن را مانند مائده شودیم قهیبه دستمرگ 

و گاهی به تمسخر مرگ و ناتوانی آن در  کندیمارج نهادن به آن، زندگی و حیات را تحقیر 

شاملو با مرگ، سبب  ضینقضدوگشاید. این برخوردهای گوناگون و نابودی خود، زبان می

های شاملو برای کشاندن مرگ به قلمرو طنز . شگردشودیمطنزی گزنده و تراژیک در شعر او 

ی، اصالت مرگ نسبت به انگارسهل در موارد زیر ارائه کرد: طعنه، تمسخر، تحقیر، توانیمرا 

 بودن مرگ. حیات، تقلیل و خواستنی

ی هاهیمرث»، 1345در سال « ققنوس در باران»های احمد شاملو بعد از آنکه مجموعه     

و سرانجام  1352« ابراهیم در آتش»، 1349سال  «شکفتن در مه»، 1348در سال « خاک

کند محتوای اشعار خود را از حماسی و اجتماعی را چاپ می 1356در سال « دشنه در دیس»

که در آن مابین  رازآلودفی و ای از شعر فلسسمت گونهبهی و سپس غنائی عاشقانه و شعرهابه 

دهد. این تحول در رابطۀ او با مرگ یمی، پیوند وجود دارد، حرکت غنائتفکرات اجتماعی و 

 در شعر شاملو گمر طنز ازما  کهیهنگامرساند.  نیز به همین شکل است و آن را به کمال می

 مخاطبشاد کردن  منظوربهنیست که  لیمعمو و یعاد یدهامقصودمان شگر ،گوییمسخن می

 دری الحظه ،نیآ که با غفلتی کندمیدنبال  را یمقاصد که مواجهیم یطنز با بلکه ،باشند

 نگاز درهی که اندو. شودیمو بلافاصله سبب ایجاد اندوهی در او  آوردیم یدپد یمخاطب شاد

 شودیماین سیر روبه رشد شاملو سبب  آمده است. یدپد گمر یکژترا و زیآمابهام لۀمقو در

تر شود او که در آثار اولیۀ خود مرگ را راه نجاتی های او با مرگ بیشتر و پیچیدهدرگیری

ی امسئلهدر آثار متأخر خود مرگ را  داندیمهای اجتماع ها و نابسامانیبرای رهایی از دغدغه

ربوده و پاکی آن، زندگی را تحقیر  که اصالت را از حیات داندیمفلسفی و رازآلود و رمزی 

. در نگاه کندیمی که محتوای شعری خود را به تفکرات شوپنهاور نزدیک اگونهبهکند. می

  (19: 1387)معتمدی،« زندگی مرگی است که به تأخیر افتاده است.»شوپنهاور 
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

کلمۀ اجل در لغت به معنی وقت محدود در آینده است و اجل انسان و حیوان مرگ اوست 

ها کهن فارسی که حاصل مردن هوسمرگ با مرگ عرفانی در ادبیات  (258: 1402)ملاشاهی،

کند. نمایندگان این نوع مرگ در پیوند برقرار می مرگ اختیاری(است )و آرزوهای نفاسی 

سفر  عرفا، زندگی ازنظرسنایی، عطار، مولوی و... .  مانندند کسانی ادبیات کهن، عارفان هست
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مرگ است سفری که مقصد آن جدایی کامل از نفس اماره است. آنچه از کشتن نفس پدید 

البته مرگ در اندیشۀ حماسی فردوسی نیز  آید، آزادی وجود روحی و واقعی انسان است.می

 یو اساس یدیکل یاز محورها ر،یمرگ و تقد ریو تفس لیتحل»نمود و تبلور بسیار دارد و 

و  کهن تا به امروز بوده یخیتار ۀبشر از ازمن ۀدغدغ نیتربتوان گفت بزرگ دیو شا یزندگ

 (9: 1402)آچاک؛ ناروئی،« هست.

 «اندان و آب جـــــــان برکندهــدل ز ج      انــددهان ز عــشقش زنـــرگ آشــاممـ»
  (166سوم: بخش  دفتر ،مثنوی)

 یرـیـگـم بــالــه عـمــه دمکـیدر آن       یرـیـبم دمکــیل ـاز اج شـیـر پــاگ»

 « تـیـدرانــنـکـن اســفـک ید روزــنـک      تـیــانــف یاــیـدن یدرـــنـکـر اسـگ و
 (3: 1351)عطار،

بیرونی، خود را  برجهانی این جهان و اولویت جهان درونی انسان ارزشیبمرگ عرفانی با      

بیشتر به ابعاد طنز نزدیک کرده و تا حدودی اشتراکاتی با مرگ، از دیدگاه شاملو دارد، با این 

ن و خود را از ای دهدیمتفاوت که مرگِ برخاسته از عرفان اصالت را به جهان روحی و نفسانی 

آباد و آزادسازی این جهان نمایان  راه دردر شعر شاملو مرگ،  کهیدرحال ندیبیمدنیا گریزان 

های این جهانی است که مردگان و به دار آویختگان برآورده شدن خواسته منظوربهو  شودیم

آمیزد و انسان توانایی از این منظر مرگ با زندگی درمی .آورندیمشایستگی و کمال به دست 

آورد. جمع این تناقض، ادبیات کهن را با طنز مرگ می به دستکشف مرگ را در حیات خود 

 زند.به شکل مدرن امروزی، پیوند می
 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش1-2

هایی شاهد مثال توصیفی، -ایمطالعۀ آثار احمد شاملو، به روش کتابخانه باوهش پژ ایندر 

و  طنزی آن در رابطه با ریکارگبهکیفیت  و گمرانگارة  و پیرامون عنوان مقاله استخراج

از  برگرفتهگردیده است. این تحقیق  تبیینبررسی و  ،شواهد به توجه با آن سنعکااچگونگی 

 در گمر طنزگزینشی نمودهایی از  طورو بهة احمد شاملو است شدچاپی آثار شعرتمام 

 قرارگرفتهی و نقد بررس مورد شدهییشناساهای او یافته و با تفکیک آن بر اساس مؤلفهاشعار 

 .است
 

 . پیشینة پژوهش1-3

هایی از سوی پژوهشگران و های آن در شعر شاعران، پژوهشدر زمینه مرگ، نمودها و مؤلفه

 محققان انجام شده است که می توان به موارد زیر اشاره نمود. 
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تا  کوشدمی« ی طنز و هجا در شعر فارسیهانهیزم»کتاب  در (1369کاسب ) الله زیعز     

تا آغاز مشروطه نقد  یدر طول زمان ادب در یشعر فارس انیاز جر را «هجو» یهاجنبه ۀهم

 رندیکارگبه یکس فیاگر سخن را در توص که کندیمکند. در نگاهی کلی بیان  یو بررس

 ریتحق هدف که رندیگ کاربه یکس ةو اگر دربار ندیگویم« مدح»به آن  تملق ای دیشرط تمجبه

یی از ادب فارسی ارائه هانمونهو  خوانندیهجا م ایاوست، آن را هجو  یا تمسخر دیتهد ای

طنز سرایان »با عنوان  (1376) انیفرج یمحمدباقر نجف زاده بارفروش و مرتضاثر  کند.می

از دوره  یرانیحال و نمونه آثار طنزپردازان ااز شرح یامجموعه ،«ایران از مشروطه تا امروز

 ۀخچیتار یکتاب به بررس نی. ااست شدهدر سه جلد ارائه است که مشروطه تا زمان معاصر

طنز در مطبوعات، شامل:  که پردازدیم رانیطنز، انواع آن و نقش آن در مطبوعات و فرهنگ ا

 .شودیم یو کمد کاتوریکار ،یفکاه

طنز مرگ و نمودهایی »ای با عنوان در مقاله (1396) یبنجو علیزاده یو علصفایی  علی     

اند. در این مقاله، نویسندگان با به این موضوع پرداخته« از آن در شعر شمس لنگرودی

در رابطه با مرگ، از اشعار شمس لنگرودی، شگردهای طنز سازی  استخراج شواهدی از طنز

 .ب گمر زیجبر آم بر وجه گدرن .الفاز:  اندعبارت. شگردها اندقرار دادهی موردبررساو را 

 و تجزیه بیم .دانسان  به انهنگارطعمه ا و تقلیلی گاهن .جانسان  یابژه شدگ و گمر قطعیت

 پاشی. فرو

« وشامل ددر شعر احم یستومرگ د»عنوان در پژوهشی با  (1392) یعبدالهرحیم      

. نویسنده کندیمشواهدی دال بر مرگ خواهی احمد شاملو با توجه به محتوای اشعار او ارائه 

و  که مقصود شاملو از نیستی و مرگ، دفاع از هستی کندیمی بیان طورکلبهدر این مقاله 

 حیات انسان است.

دو مقولۀ مرگ  «شاملو، شاعر زندگی و مرگ»در مقالۀ  (1386زمستان نژاد ) یعباس باق     

های شاملو دهد. در این مقاله عمق اندیشهقرار می لیوتحلهیتجزو زندگی را از دید شاملو مورد 

گیرد و نسبت او با مرگ اش مورد واکاوی قرارمیدگیی مختلف زنهادورهدر رابطه با انسان در 

 .شودیمهایی از شعر شاملو بیان و زندگی، با شاهد مثال

با این همه تا کنون پژوهشی با رویکرد طنز به مرگ، مؤلفه ها و نمودهای آن در شعر      

 شاملو انجام نشده است. 
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 طنز مرگ در شعر شاملو ییمحتوا یهامؤلفه. 2

 تضاد طنز و تراژیک مرگ در شعر شاملو. 2-1

توان مرگ را از عناصر های ذهنی شاملو با مرگ بسیار زیاد است به شکلی که میدرگیری

مختلف به مرگ، ایجاد کنندة تصاویر اصلی در شعر شاملو برشمرد. دیدگاه شاملو از زوایای 

کند و سایۀ وحشت و میای در شعر او است. گاه در هیبت او، خود را تسلیم بدیع و تازه

گاه مانند محققی درپی یافتن چگونگی و  بیند،بار آن را در سراسر زندگی خود میدهشت

گشاید گویی مرگ دروغی پرده برداری از رازآلودی آن است. گاهی چنان به تحقیر آن زبان می

هم رسیده و داند. گاهی با آن به تفابیش نیست و دستان مرگ را از نابودی انسان ناتوان می

پردازد. پذیرد و با آن به تحقیر جهان زندگان و زندگان میای آسمانی آن را میمانند مائده

 متغیر شاملو و شرایطِ  یروح تحولات حاصل رگمتناقض با مگاه و  گوناگون یااین برخورده

ست. چنین دیدی نسبت به مرگ، چهرة خشن مرگ را در نظر او محو کرده او یستز ةدور

 است.

 امهرگز از مرگ نهراسیده»     

  (19: 1399)شاملو،« بود ترشکنندهاگرچه دستانش از ابتذال      

کند، رنجی است که انسان از حیات ی مرگ ارتباط برقرار میباراندوهآنچه بین طنز و      

طنز، خاص عواطف رنج » دوست داشته باشد.کند که مرگ را کشد. این رنج او را قانع میمی

طنز در تمام  آلود شین، به همین دلیل زبان زدیانگیبرمی مخاطب را هارنجآفرین است که 

تا مسئولان سرنوشت مردم، جهان پیرامون  کندیمادوار حیات یک ملت حکم ضرورتی را پیدا 

اکثریتی نیز هستند که فرمان  رانندیمخویش را از یاد نبرند و بدانند جز آنان که فرمان 

کار شاعر ترکیب هنری طنز و اندوه مرگ در زبان خود  (17: 1382)زروئی نصرآباد، «.برندیم

  است.

کند. در مقالاتش به های زیرین اثر پنهان میدر اشعار مکتوب شاملو، طنز خود را در لایه     

در  هایی درخشان و فاخردیل به لطیفهاش تبرسد و در شفاهیمیهای رویی جملات لایه

از سر شادی را برای  دنیخندد. این پنهانی طنز در اشعار او است که شویمخدمت محتوا، 

گفت که خنده هرچه  توانیم نیقیبهقطع  هرحالبه» کند.خوانندگان شاملو ناممکن می

از خندة شادی، خندة شرم، خندة شماتت، خندة  توانیمهست اقسام زیادی دارد. برای نمونه 

گفت خندة شماتت و اعتراض  توانیم  (56: 1364)حلبی، «.استهزا و خنده تعجب و ... نام برد

 و گاه تعجبِ برخاسته از آن، در ژرف و عمق آثار شاملو بیشترین حضور را دارد.
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های اجتماعی و سیاسی او سائل پیرامونش و نامرادیدید شاملو نسبت به اجتماع و م     

دارد. در ی در مضمون مرگ وامینیطنز آفرهست که او را به مرگ خواهی و به دنبال آن 

های شاملو اعتراضی اجتماعی خوابیده است که اشعار او را به طنزی پشت تمام مرگ خواهی

 ،یطنز اجتماع» در شعر شاملو است.کند و این نقطۀ اتصال طنز و تراژیک اجتماعی مبدّل می

 ییگو آنکه ت،ینها جامعه هست. کیکه در  هایرسمیو ب هایبر نابسامان استی درواقع اعتراض

سبب که خود شاعر  انبد خواه ،پردهیب ایبشنود  میها را مستقاعتراض نیخواهد ایجامعه نم

 زیچ و خواه به سبب آنکه احوال زمان، اوردیانتقادش را بر زبان ب هیرمز و کنا یجرئت ندارد ب

عوامل،  نیاز ا کی. هر یاست و به شوخ لیما یپوشبه پرده پسندد،ینمیح را و صر یجد

 (169: 1372کوب،نی)زر «.یهجو و هزل با طنز اجتماع شیدایپ یباشد برا یممکن است سبب
  

 نمودهای طنز در شعر احمد شاملو .2-2

 بشری هادغدغه وسؤالات  نیترمهم حاوی حیث که نیاز ا گ،مرای همانند پیچیده ۀمسئل

توجه ختلف م هایرسومات و آیین ،هاانگاره باها انسان واست بوده موردتوجه همیشه  ،هست

 رو،نیازا ؛دارد رکاسرو ابهام با هم ادبیات و است مبهم گ»مر .اندداده نشانها آن به را خود

 آنة دربار و کند تجسم را گمر تواندیم بشر که است ادبیات در ژهیوبه تخیل ویۀ سا در تنها

های مدرن ها و دیدگاهامروزه با روی کار آمدن فلسفه (42: 1380،)صنعتی« .یدبگو سخن

پیرامون مرگ، بیش از هر زمان دیگر، ترس از آن در آثار ادیبان فروکش کرده و گاه به شکل 

کند. از میان شاعران معاصر زبان فارسی، شاملو طنز در آثار شاعران و نویسندگان ظهور می

نعکس کند. شگردها و چگونگی بروز طنز مرگ و ی در شعر خود مخوببهتوانسته این امر را 

 ی کرد.بنددستهتوان در موارد زیر نمودهای آن در شعر شاملو را می
 

 ی مرگریگآسانی و انگارسهل .1-2-2

یک امر جدی و تراژیک است. این آسان  زیآماغراقی ریگآسانیکی از شگردهای ایجاد طنز، 

کند پیچیدگی و دشواری ذهنی نسبت به این امر آزاد میی، اندیشۀ مخاطب را از ریساده گو 

 عی لذتنو کندیمخلق  طنز که یاخنده»شود. و سبب نوعی رهایی بخشی در ذهنیت او می

جدیّت و تراژیک بودن آن  هرچنداست  (1117: 1371،)اخوت« .بخشیییبر رها مبتنی یهنر

 .کندیم رنگکمت گرفته را ، خندیدن به اغراق صورمسئله

و آب شدن قند در دل،  جدی مسئلهیک  عنوانبهشاملو با ایجاد یک تشبیه مابین مرگ      

که سبب نوعی حس خوشی و آزادی از دشواری مرگ است، طنزی  ۀ سادهمسئلیک  عنوانبه

 کند.فاخر را ایجاد می
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 شدهفراموشکه مرگی و آن»     

 بارکی     

  (300: 1393)شاملو،« شدهآببسان قندی به دلش      

یی پیش تا جادر شعر شاملو  ی نسبت آنانگارسهلی مرگ و ریگآساناین اغراق در      

از آن نباید دوری کرد  تنهانهشود که رود که مرگ تبدیل به سرود و آوازی خوشایند میمی

سبب حسرت در محرومان  کهیطوربه شودیمگر دیده جلوهبلکه به شکلی خواستنی و پسن

 شود.از آن می

 اند.اینان مرگ را سرودی کرده»     

 اینان مرگ را     

 اندآواز داده و بلندچندان شکوهمند      

 که بهار     

 چنان چون آواری     

  (26همان: ) «.بر رگ دوزخ خزیده است     

ی برای ایجاد طنز ریگآساندر شگرد  همیت است استفادة شاملو از تشبیهآنچه حائز ا     

ی مرگ در جایگاه مشبه و مانندسازی آن به یک مقولۀ ساده مانند آب ریکارگبهاست. او با 

کند. این آزادسازی تبدیل می افتاده پاشیپشدن قند یا سرود، مرگ را به موضوعی ساده و 

بخش در ی طنزآمیز و رهاییریتأثو پیوند آن به مرگی ساده و آسان،  دشوار ذهن از مرگِ

. تیغۀ گیوتین که ابزار مرگ است در ذهن شاعر ابزاری برای کندیمذهن خواننده ایجاد 

کند. این امر سبب ها را مانند جای سرخ بوس، در نظر شاعر تداعی میشود و زخمبوسیدن می

 -یا از آن بهتر: مسیو کاپه ، capetکاپه » دیگرِ طنز، بخش شود.میایجاد ریشخندی در شعر 

ی است که در انقلاب کبیر فرانسه به لویی شانزدهم دادند و سرانجام نیز زیآم شخندیرلقب 

  (337)همان:  «.با همین نام محکوم و معدومش کردند

 رقص مهتاب مهرگان زیباست»     

 .نیسرسنگدمش نیمسرد و با      

 «کاپه»همچو بر گردن سطبر      

  (97)همان:  «گیوتین! ی سرخ تیغۀبوسه     
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 . طنزآمیزی با تحقیر زندگی2-2-2

بخشی از طنز شامل ایجاد وارونگی و تناقض بین طرفین موضوع در مقایسه، است. شاملو با 

اجتماع مرگ و زندگی در کنار هم و رفیع کردن هنری جایگاه مرگ، زندگان را شرمندة 

 یعی)شف «.نیو ضد ضیاجتماع نق یهنر ریطنز عبارت است از تصو»کند. مردگان می

. کاهدیمشاملو با آگاهی از این موضوع، اهمیت زندگی را در برابر مرگ  (302: 1366،یکدکن

 است. آزاردهندهی و خواری دادن به عامل قدریباین تحقیر شگردی برای ایجاد طنز بر اساس 

 تو بارها و بارها»     

 اتبا زندگی     

 شرمساری     

 ای.از مردگان کشیده     

 را، من)این      

 همچون تبی     

 کندیمدرست همچون تبی که خون به رگم خشک  -     

  (32: 1372)شاملو،« ام(احساس کرده     

ها این مقدار مرگ نیترعیفجکه  شودیمتحقیر زندگی گاهی چنان در شعر شاملو پررنگ      

 گذارد.بر دوش او بگذارند که زندگانی می توانندینمحقارت و خواری را 

 فجیع به کشتن خود برنخاست گونهنیاهرگز کسی »     

  (70)همان:  «که من به زندگی نشستم!     

و تقدیر گرایانه دارد.  زیآمأس، ینانهیبدبنسبت به زندگی، نگاهی  مجموع در»شاملو نیز      

گذشته از بعد اجتماعی این موضوع، او نیز مانند حافظ معتقد به دایرة قسمت است که 

این اندیشۀ تقدیرگرایانه که رسیدن به سعادت در زندگی، مربوط  گرددیمبرمداری جاودانه 

که  روستنیا ازای طولانی در شعر فارسی دارد. به بخت است نه حرکت یا سکون، سابقه

)رستمی و  «.ددانینمپویایی یا عدم پویایی انسان را عامل توفیق یا عدم عامل توفیق وی 

نبرد بین زندگی و مرگ در اشعار شاملو با برتری مرگ ختم شد،  هر جا (16: 1392خسروی،

ر و شماتت قرار شود؛ چراکه او تمام زندگان را مورد تحقیحاوی طنزی تراژیک و گزنده می

 کند.تلاش برای زیستن را کاری ابلهانه قلمداد می کهیطوربهدهد می

 و مرگ ایشان چندان موهن بود و ارزان بود»     

 که تلاش از پی زیستن     

  (42: 1375)شاملو، «.نمودیمی ابلهانه اگونهبه رنج بارتر      
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 مرگ . تغییر کارکرد3-2-2

 جهان ذهنیت در گمر و انسان میان ارتباط در را قدرت مناسبات» که دارد را آن توان طنز

 که را دارد آن قدرت گمر طنز ولی ،است غالب بشر بر گواقعیت مر جهان در .بزند برهم

در شعر شاملو دگرگونی  (132: 2006،وژ) .«دهد تغییر زبان جهان در راو مغلوب  غالبی جا

ابزار و پرکاربردترین شگردهای ایجاد طنز است. تغییر  نیترمهمدر کارکرد و مقصود مرگ از 

ی چنان انسان را منشبزرگکه آزادی و  شودیمکارکرد مرگ آنجا در آثار شاملو نمایان 

 و جاودانه کرده که مرگ توان فنا و تهدید آنان را ندارد. بلندمرتبه

 هوده مرگ بی»     

 به تهدید     

  (23)همان:  «.دراندیمچشم      

این یعنی کاستن از صلابت و خطرناکی مرگ در ذهن مخاطب و تبدیل آن به یک مقولۀ      

زندگی واقعی  که چرادرآورده  زانوبه. در این مرحله است که انسان مرگ را هضمقابلشیرین و 

ی تاریخ همتایبی هاانسانای است که شاملو آن را شایستۀ آن حیات جاودانه را یافته و

 .داندیم

 ی مردندانینمتو »     

 انسان مرگ را شکست داده است کهیوقت     

  (57: 1379)شاملو، «چه زندگی ست!     

ی این افراد نسبت اجتماع اطراف الیخیبی نسبت به جامعه و دردیباما این امر به معنی      

و این برخورد تضاد  داندیمخود نیست بلکه شاملو آن را راهی برای فائق آمدن بر مشکلات 

است  یطنز درواقع پوشش» کند.گونه با مسائل اجتماعی، زبان شاملو را با طنز آمیخته می

 یهاتمام تضادها و عدم تناسب ةو بازگوکنند یاصل یادرده نیّو مب یتفراگیر کل نظام هس

  (111: 1364ر،)رادف« یاعاجتم

؛ کندیمخود  حاصلیبشاملو با شخصیت دادن به مرگ، آن را متوجه وظیفه و کارکرد       

ی احساس حاصلیبکه از این  داندیم حاصلیبای مرگ را کننده زیطعن آمای او با خنده

ی وظیفۀ مرگ، تیرهای خلاصی بر پیکرة ابهت مرگ حاصلیبدة زیر لب و ملال دارد. خن

 .کندیمهستند که مطلب را به طعن نزدیک 

 خندید و زیر لب گفت:»     

 هاستوقت جورنیا     

 که مرگ     
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 حاصلشیباز وظیفۀ      

 ملال     

  (30: 1372)شاملو، «.کندیماحساس      

ی مردن در شعر شاملو است؛ نقش واقعی خود که اعدام هاراهکه از مفتخرترین  بردارمرگِ      

سیاسی شده است. این طعنه  نا عادلانو تبدیل به بند ترازوی  دادهدست ازگناهکاران است را 

هر بیانی که در او »کند یمبه ترازوی عدالت و ارج نهادن به دار است که طنز را ایجاد 

این امر شعر شاملو را به طنزی  (57-56: 1377)حلبی، «.ازگاری باشد، خنده انگیز استناس

چشاند، تبدیل اجتماعی که خنده را از مخاطب گرفته و تلخی معضلات اجتماعی را به او می

 کرده است.

 و تاریخی سرودند در حماسۀ سرخ شعرشان»     

 که در آن     

 پادشاهان خلق     

 با شیهۀ حماقت یک اسب     

 به سلطنت نرسیدند     

 ها که انسان را با بند ترازوی عدالتشانو آن     

 به دار آویختند     

  (63: 1379)شاملو، «.عادل نام نگرفتند     

ند انسانی که وظیفۀ در چنین شرایطی است که نقش مرگ، جان ستاندن نیست بلکه مان     

ۀ خون، لیوسبهکند. چرخیدن چرخ چاپ ی میخبرسازصنعت چاپ بر دوش اوست 

گیرد ة این است که خبرهایی از مرگ و نابودی در جریان است و مرگ تصمیم میدهندنشان

 چه نوشته شود.

 مسلسل به غشغشه افتاد کهیهنگام»     

 برابرِ من نشسته بود مرگ     

 -«کرد و چگونه دیچه با»کنکاشِ  زِیم یسوآن -

 .کردیچاپخانه را اصلاح م یهانمونه و     

 پس؟ زدیخیچرا برنم»خاطرم گذشت که:  از     

 مگر نه قرار است     

 و دیایکه خون ب     

 چرخِ چاپ را     
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  (12-11: 1378)شاملو، «بگرداند؟     
 

 تمسخر مرگ. 4-2-2

کند بلکه با دیدی آگاهانه، مرگ را شاملو از شاعرانی است که با ترس به مرگ نگاه نمی

 داند.دارند؛ میهایی که در راه آزادی قدمی برمیدستاوردی بزرگ و هدفی مقدس برای انسان

 جستن»     

 یافتن     

 و آنگاه     

 به اختیار برگزیدن     

 و از خویشتن خویش     

 پی افکندن با رویی     

 ی بیشتر باشدارزشهماگر مرگ را از این      

  (27: 1399)شاملو، «.که از مرگ هراسیده باشم حاشا حاشا،     

ی خاصِ شاملو است که خود و قهرمانان اشعار او، نسبت مرگ شیاندمرگاین دید باز و      

 اختیاری است. دارا هستند. از دید او انگار مرگ امری

 که رویاروی هاآناز »     

  (25)همان:  «.با چشمان گشاده در مرگ نگریستند     

تمسخر به این دیدگاه سبب نوعی حس تمسخر نسبت به مرگ در آثار شاملو شده است.      

انجام یگری د هیروح فیو تضع تیشخص بیاست که با هدف تخر یسخنان ایرفتار  یمعنا

 در فرد مقابل ریحس تحق کارکرد اصلی آنهمراه است، اما  یو معمولاً با طنز و شوخ شودیم

 سرکوب ناشی از خشمی روی آوردن شاعران به تمسخر، هاعلتیکی از  .است و در اینجا مرگ

 یأس و عقدة ناشی از ،خشم هیتخل یبرا کاریراه تواندیم. در این مورد تمسخر هاستآن

شاملو با به هیچ گرفتن مرگ و تحقیر آن، هم از صلابت و جدیت آن کاسته سرکوب باشد. 

 هم با پوزخندی نیشدار به تمسخر مرگ پرداخته است.

 از غریو دیو توفانم هراس»     

 وز خروش تندرم اندوه نیست     

  (58: 1393)شاملو، «به هیچ. رمیگینممرگ مسکین را      

برای آزادگان دشوار نیست بلکه چنان خوشایند است که هنگام  تنهانهاز دید شاملو مرگ      

 بود. گزارسپاسعبور از آستانۀ مرگ باید رقصان عبور کرد و 
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 !بدرود»     

 بامدادِ شاعر:( دیگو نیبدرود! )چن     

 اجبار یاز آستانه گذرمیم رقصان     

  (15: 1384)شاملو، «و شاکر شادمانه     

او  درواقع زندیمیی دیگر شاملو با دادن صفت زیبا به مردگان، به زندگان طعنه درجا     

زندگان را با تشبیهی پنهان مانند مردگانی تصور کرده که زیبا هستند یعنی تفاوت آنان با 

ها است وگرنه هیچ تأثیر و کارآمدی بیشتری نسبت به آن مردگانِ در گور، فقط زیبایی آن

 مردگان ندارند.

 ی ستاتجربه»     

 زیانگغم     

 زیانگغم     

 ...هاسالو به  هاسالو به  هاسالبه      

 اندمردگانی زیبا فراگرفته تو راوقتی گرداگرد  ...     

 یا محتضرانی آشنا     

  (38: 1382)شاملو، «.اندکه تو را بدیشان بسته     
 

 . تمسخر زندگی5-2-2

یی توانایی برطرف کردن تنهابهبردن از موضعی است که  اندازهیبگاهی تمسخر حاصل زجر 

پدیدة »با لبخندی ظاهری و باطنی اندوهناک، آن را تحمل باید کرد.  ناچاربهآن را نداریم. پس 

ناآزموده  یهادهیپد یمعما کشف یبرا ذهن تلاش حاصل از یژانر یآزادسازحاصل خنده 

. لبخند داردیمواها، شاملو را به لبخند حماقت انسان (72: 1351،سکیرچا)لونا« .است

دهند و این تمسخر است تمسخرآمیز، به مردمانی که از وحشت مرگ، تن به هر اسارتی می

 کند.که طنزِ مطلب را ادا می

 زندلبخند می»     

 زند که توبه حماقتی خنده می     

 از وحشت مرگ     

 یادردادهبدان تن      

 به زیستن     

 با غلی در پای و     
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  (59: 1399)شاملو، «.ی در گردناقلاده     

آفریند که می یکند، بلکه چیزیدلخواه و اختیار خود ابداع نمرا به یچیز»لبخند این       

تعادل ارت نفس، آن را دچار عدم ما، هرگاه که احساس حق یتمامیت روان یبازساز یبرا

به  تنهانهشاملو  (57: 1364،دلاشو)« .دهدمی کند، لازم است و ... ضد واقعیت را نمایشیم

تمسخر مرگ زبان گشوده که زندگی و بدن مادی انسان که از ضروریات زندگی در این جهان 

و دلیل این افسوس  وردخیم. او افسوس ردیگیمهست را نیز در برابر مرگ و جان به تمسخر 

و در مقابل جان خود، از خواری تن، هوس  بردیمای است که از خودِ جسمانی، خفّت و خواری

 .ردیگیم. زندگانی این جهانی انسان را با مردنی شایسته، به تمسخر کندیممردن 

 ای دریغ آن خفت از خود بردنم،»     

  (35: 1393)شاملو،  «پیش جان، از خواری تن مردنم!     

تا آنجا که با لحنی تمسخرآمیز که سرشار از حیرت  رودیماین تمسخر همچنان پیش      

 تربخشیشادکه مرگ  دادهازدستکیفیت خود را  چنانآنکه زندگی  داردیمشاعر است بیان 

نانی، دشوارتر و ذلیلانه تر از  از آن است و چنان حقارت آمیز شده که دست دراز کردن برای

 تحمل گرسنگی است.

 چگونه مرگ»     

 از زندگی است! تربخشیشاد     

 چگونه گرسنگی را     

 تر از نان شماگرم     

  (71: 1361)شاملو، «باید پذیرفت!می     

از درد و اندوه است. تضاد درون و ای است که برآمده از درونی سرشار این همان شادی     

 کشاند.بیرون انسان است که مطلب را به طنزی تراژیک می
 

 . سزاوارتر بودن انسان از زیست در این جهان6-2-2

. بلکه از طلبدیمای نیست که تلقی عوام آن را شاملو[ معتقد است: مرگ همان واژهاو ]»

زیرا کسی که به ؛ ی خود خالق آن استدیدگاه افراد آزاداندیش مرگ حیاتی است که آدم

کند. زندگی با خفّت در برابر مرگ با عزت، ارجی است؛ بی چرا زندگی نمی خودآگاهمرگ 

دهند؛ او افرادی را که عزت مرگ را بر ذلّت حیات ترجیح می (9-8: 1392)عبدالهی، «.ندارد

 کند:چنین وصف می

 .ترندهیشبرگ از مرگ اینان به م»     
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  (24: 1399)شاملو، «اند.شباهت برده مرگیباینان از مرگی      

ای نیست شود که مقام آن در مرتبهپست و ناچیز می چنانآنگاه زندگی در شعر شاملو      

که بتواند انسان شریف و آزاده را، حمل کند. پس ناچار انسان باید جایگاه واقعی خود را در 

وجو کند و لازمۀ آن، مرگ مردانه و شرافتمندانه بر سر دار است. در این جهانی دیگر جست

است که بتواند فرد، ملت یا گروهی را از  ندهدهنجاتاندیشۀ انسان مدارانه، مرگی مقدس و 

کنند آزاد کند. شاملو در شعر مرگ ناصری، مسیح یی که دیگران بر آن تحمیل میدوبندهایق

او،  فدا کردنکه جهان پست شایستگی حمل او را ندارد و جان  داندیمها انسان گونهنیازارا 

 بیرون آمدن از زیر دینی گران است.

 هادست»     

 در پس پشت     

 درافکنده به هم     

 و جانش را از آزار گران دینی گزنده     

  (35: 1375)شاملو، «.آزاد یافت     

نیست بلکه مرگ و تباهی، توانایی نابودی حقیقت ذاتی  هاآناما این مرگ به معنای فنای      

مرگ را در کنار  هرلحظهرا ندارد. اینان به دلیل پاکی خود و سبک زندگی آزادانۀ خود،  هاآن

. کندیممعنا پیدا  هاآنو با مرگ است که حیات  روندیم؛ دوشادوش آن راه نندیبیمخود 

 ضیضدونقاین طنزی فاخر و گزنده را در بردارد که به نیشخندِ تمام زندگان برخاسته و با 

 .داندیمرگِ بر دار را حیات واقعی و زندگی با ذلّت را نابودی انسان و انسانیت شدن قضیه، م

 زندگانی»     

 دوشادوش مرگ     

 پیشاپیش مرگ     

 هماره زنده از آن سپس که با مرگ     

 و همواره بدان نام     

 که زیسته بودند،     

 که تباهی     

 شاناز درگاه بلند خاطره     

  (46: 1372)شاملو، «.گذردیمشرمسار و سرافکنده      
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 . قطعیت مرگ و اصالت دادن به آن2-2-7

که مابین مردن و حیات، آنکه  میشویم روروبهیی هابخشدر اشعار شاملو در رابطه با مرگ، با 

شاملو با اصالت دادن به مرگ نسبت به زندگی، طنزی تراژیک  درواقعمقدم است، مرگ است. 

. بخش عمدة شودیمکه در آن تحقیر زندگی، تمسخر و پستی آن به مخاطب القا  سازدیم

 ۀ پنهانی است که در آن نهفته است.طعنبهطنز آن مربوط 

 کشتار»     

 تقدس و زهد است و     

 مرگ     

  (89: 1382)شاملو، «.است یزندگ     

، «محکی زدن را»و برای حیات فعل  ردیگیمرا به کار « تجربه کردن»او برای مردن فعل      

در شرایط عادی تجربه کردن برای زندگی است اما شاملو با دادن اولویت و اصالت به  درواقع

، به مخاطب خود بفهماند که برد تا با ایجاد ضدیت و تناقضمرگ، آن را برای مرگ به کار می

ی نسبت به زندگی است. این را با محکی تند از زندگی ترسالمدر چنین شرایطی مرگ تجربۀ 

 دریافت. توانیم

 مرگ را»     

 در گودنای خواب     

 کردندیمای تجربه     

 تند و دمدمی     

 حیات را به احتیاط     

  (29: 1375)شاملو،« محکی زدند.     

واقعی و با قطعیت و غیرقابل تخلف  و مرگ را نه واقعی داندیمیی ایرؤاو زیستن را امری      

 زیرا مرگ جاودان و پابرجاست.؛ داندیم

 زیستن ریپذدلی ایرؤ»     

 در خوابی پا در جای تر از مرگ،     

 که نومیدی انتظار ترشیپاز آن      

 (80: 1399)شاملو، «باشد. بازخواندهی را دستیتهسرود  نیترتلخ     

   به دنبال راه گریز  گاهچیهقطعیت و جاودانگی مرگ چنان شاملو را در خود حل کرده که      

 .طلبدیمای شایستۀ مردانِ آزاده را برای مرگ خود از آن نیست بلکه شیوه

 آنچه جان»     



 151 طنز مرگ در شعر شاملو ییمحتوا یهامؤلفه یواکاو

 

 مناز      

 همی ستاند     

 ی باشدادشنه کاشیا     

 یا خود     

  (45: 1375)شاملو،« یاگلوله     
 

 یریگجهینت. 3

شاعران معاصر زبان فارسی است که توانسته در شعر خود طنزی  نیتربزرگشاملو یکی از 

ای ترسناک بلکه راهی برای نجات فاخر و گزنده پیرامون مرگ ایجاد کند. او مرگ را نه حادثه

ی و پسندیده بودن مرگ، ارائه مرگ خواهداند. به این سبب در شعر خود مضامینی از می

شود. سبت به حیات( نقطۀ آغاز طنز در شعر او میارج مرگ نتناقض )تضاد و کرده است. این 

توانسته زبان  هاآنخوریم که شاملو با کمک هایی بر میۀ دقیق اشعار شاملو به مؤلفهبامطالع

ی مرگ، طنزآمیزی با ریگآسانی و انگارسهلاز:  اندعبارتها خود را طنزآمیز کند. این مؤلفه

سزاوارتر بودن انسان از زیست در این جهان، تحقیر زندگی، تمسخر مرگ، تمسخر زندگی، 

 تغییر کارکرد مرگ و قطعیت مرگ و اصالت دادن به آن. 

آسای دو مقولۀ تراژیک و جدی، یعنی مرگ و زندگی در پوشش طنز، آمیختگی معجزه     

ۀ تشبیه کردن به امری ساده، چنان لیوسبهدر شعر شاملو، حاکی از آن است که شاملو مرگ را 

 قدریبنماید که گویی مرگ نه جان دادن که جان گرفتن است و زندگی را چنان آسان می

گیرد. او مرگ و زندگی را به ای برای آزادمردان قرار میکند که مرگ در پوشش هدیهمی

های بزرگ و نتواند مقصدی جز این دو داشته باشد. انساگیرد انگار انسان میسخره می

داند که این دنیا شایستگی حمل آنان را ندارد. در شعر او گاه خواه را چنان سربلند میآزادی

ها، مسببات تجلی و بروز طنز مرگ شود. این اندیشهمرگ تبدیل به حیات واقعی انسان می

 شوند.در محتوای اشعار احمد شاملو می
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 شناسیکتاب

شاهنامه  یهنر انیو ب شهیدر اند رانیفرهنگ باستان اتجلی »(، 1402آچاک، ایوب؛ ناروئی، مسعود )

 19-1، صص 4، شمارة 2، دورة های نوین ادبیپژوهش، «یفردوس

 فردا. :اصفهان، مطایبه یشناسنشانه(، 1371) احمد ،اخوت 

 زوار.: تهران ،هشتمچاپ  ،دوم( جلد) نیما تا صبا از(، 1382) ییحی ،پور نیآر

 روان.کا: همدان ،طنز اصطلاحات و نگاژواهنگ فر(، 1385) محمدرضا ،نیاصلا

: تهران ،هفتم ویراست ،سبزیان سعید مۀترج، بیاد اصطلاحات توصیفی هنگفر(، 1384) چا.ام

 رهنما.

 یرانگریبا و ییبایو ز یرابطۀ زشت یتقابل ساختار یبررس»(، 1402امامی، سعید؛ صحرایی، قاسم )

 کردیبر اساس رو یاز قرن پنجم تا هشتم هجر ییبرجستۀ ادب غنا یهادر منظومه یو بسامان

 24-1، صص 3، شمارة 2، دورة های نوین ادبیپژوهش ،«استروس ییکلود لو

 تبریز: بهبهانی. ،ی در ایران و جهان اسلامطبعشوختاریخ طنز و (، 1377) اصغریعلحلبی، 

 ناهید.: تهران ،دومچاپ  ،یدژترا و طنز(، 1390) الدینءبها ،خرمشاهی

 .تهران: توس ،جلال ستاری ۀترجم ،هازبان رمزی افسانه (،1364)دلاشو، م. لوفر. 

 .(، تهران: گستره1) تاریخ و ادبیات ة، گستر«؟ستیطنز چ» ،(1364رادفر، ابوالقاسم )

 احمدزندگی و مرگ در اشعار فوزی معلوف و » (،1392رستمی، امیرگوهر و خسروی، زهرا )بهار 

 35_7صص ، 25 ةشمار، 7دورة ، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی ،«شاملو

تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  ،«طنز در ادب فارسی»(، 1382) ، ابوالفضلنصرآبادزروئی 

 کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی. نامهانیپاجنوب، 

 .یو فرهنگ یتهران: علم ،نقابیشعرِ  ب دروغیب شعر ِ ،(1372) ن،یعبدالحس ،کوبنیزر

 چاپ پانزدهم. تهران: نگاه. ،ی تازههوا ،(1393احمد )شاملو، 

 تهران: نگاه. ،ققنوس در باران(، 1375) احمدشاملو، 

 چاپ هشتم، تهران: مروارید. ،آیدا: درخت و خنجر و خاطره(، 1382) احمدشاملو، 

 تهران: نگاه ،چاپ سوم ،آیدا در آینه(، 1399) احمدشاملو، 

 تهران: مروارید. ،چاپ سوم ،دشنه در دیس(، 1372) احمدشاملو، 

 چاپ دوم، تهران: زمانه.، یشاه عقوبزیر نظر نیاز ی ،قطعنامه ،(1379) احمدشاملو، 

 تهران: نگاه. ،چاپ دوم ،در آستانه(، 1384)احمد شاملو، 

 تهران: مروارید. ،چاپ پنجم ،باغ آینه(، 1361) احمدشاملو، 

 تهران: زمانه. ،مدایح بی صله(، 1378) احمدشاملو، 
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 خن.ستهران:  ،فروش ایمیمفلس ک (،1366) محمدرضا ،یکدکن یعیشف

طنز مرگ و نمودهایی از آن در شعر شمس »(، 1396صفایی، علیرضا، علیزاده جوینی، علی )

 169 -145، صص 83 ةشمار، 25دورة  ،  ادبیات فارسیمجله زبان و ، «لنگردوی

تحلیل گفتمان و گفتمان طنز در شعر حرف آخر »(، 1393صفایی، علیرضا، علیزاده جوینی، علی )

 154- 122، صص 77 مارةش، 22 دورة ،دوفصلنامه زبان و ادب فارسی، «شاملو
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Article type: 

Research Article 
Article One of the most important functions of a research 

paper is to make it funny. When it is used in relation to 

noble and tragic concepts such as death and nothingness. 

It becomes far from its basic functions, such as making it 

funny, easy to understand, easy to understand, and less 

subjective to the audience, etc. Death, as one of the main 

concerns of mankind, has sometimes opened its doors to 

humor in literature. In this research, death as a humorous 

and derisive theme in the poems of Ahmad Shamloo has 

been analyzed. In this article, the humor of death as a 

bridge to identify norm-breaking includes examining the 

issue of death in itself, analyzing and interpreting the 

components of his poems, which include: taking death 

lightly and taking it easy, humoring death, changing the 

work of humans. Giving to it. What makes this research 

important is the miraculous fusion of two tragic and 

serious categories, namely death and life, in the guise of 

humor by Shamloo. 
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